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Abstract 
Introduction: Sabzavārī, with technical knowledge of the principles 

of ontology and the knowledge of soul, has established reasons for the 
unity of intellect and the intelligible (ittihad al-‘aqil wa-l-ma‘qul), 
including the proof of the objectivity of the mind and the mental. The 
basis of achieving the purpose of this argument is the precise ontology 
of the levels of mind and object and how the mind and mentalities are 
related. Rereading this reason and its validity to prove the unity of the 
intellect and the intelligible, and the separation of the first-order and 
consistent elements from the peripheral and second-order elements, as 
well as the statement of some foundations related and special to the 
Transcendental Philisophy, such as the quality of truth that exists on 
mentalities, the thing (or fact) itself’ (nafs al-amr), the affirmative and 
negative relationship of mind and mental, the identity and nature of 
science, and the unity of soul and powers, is unprecedented, and this 
article aims to point out the strength of the issue of the unity of intellect 
and the intelligible with the approach of proofs. 

Method of Study: Studying the main elements of the argument and 
its foundations, with explanatory and analytical methods, can show the 
degree of implication of the argument and its effective role in proving 
the problem. 

Findings: The relationship between mind and mental has two 
negative and positive aspects. The negative aspect negates the 
relationship between the placed and the place and the immanent rising 
in order to reach the affirmative position and the relationship of the 

 
* Associate Professor at “The Philosophy Department”of Hakimsabzevari 
University.                                                     E-mail: mr.ershadinia@hsu.ac.ir 
Received date: 2021.12.01               Accepted date: 2022.04.09 

The Quarterly Journal of 
 Zehn 

Vol.23/Issu.92/Winter.2022 
 



192  

T
he

 A
rg

um
en

t t
he

 S
am

en
es

s 
of

 M
in

d 
an

d 
M

en
ta

l o
n 

th
e 

U
ni

ty
 o

f…
  

 

emanational rising, which is of the illuminative correlation (al-idafa al-
ishraqiyya) style. This negative aspect is enough for Sabzavārī to 
establish a proof of unity. Just as the nature of external exists is the 
same as the external so the nature that mental exists has a relationship 
of objectivity with the mind. 

Many problems and defects on the mental existence are caused by 
blaming the view on the negative side, but the dignity of the mind in 
relation to perceptions, even to sensations and imaginations, should be 
changed from passivity and ability to activity and creativity. 

In addition to paying attention to the negation of the relationship 
between the placed and the place and the establishment of the 
relationship of the immanent rising between the mind and the mental, 
the posieive position of the transcendental theory should be sought in 
two other things, which are: attention to the identity and nature of 
science and the relationship between the soul and the powers. 

Conclusion: From this point of view, the proof that the sameness 
of mind and the mental, explains and proves the issue of unity, that the 
mind is the levels of reality and does not have duality in the reality, 
reality and external. With a step-by-step approach to seek 
confirmation, first the mind and the mental are compared with the 
reality and the external, but according to the ontological criteria of the 
Transcendental Philisophy, there is no analogy and comparison, and 
the same principle of the unity of the reality and the external is also 
true for the mind and the mental, and different principles the sameness 
of reality and external is the guide to this. 

 
Keywords:  the Unity of Intellect and the Intelligible, Mind, Mental 

Existence, Unity of soul and Powers. 
  
            



 

  
  

   يذهن و ذهن  تينيبرهان ع
  بر اتحاد عاقل و معقول 

 محمدرضا ارشادينيا  

  چكيده 
فضا  يكيم سبزوارح مبان  يدر  با  و  متعاليه  متعال  يحكمت  با   يمسلّم  مماشات  از چارچوب  گذر  و 

پ  يمبان   ي مباد  يحاد عقل و عاقل همت گماشته است. برختدر اثبات ا  يبه اقامه براهين ،  نيشيفلاسفه 

ظاهر  نيبراه  نيا و  پوسته  محتوا،  در  و  مغز  در  مباد،  نه  ا  نيشيپ  يحكما  يهمان  جملة  از    ن ياست. 

ع   هيتك،  نيبراه ذهن  تينيبر  و  ا  يذهن  مبان  ن ياست.  بر  متعال  ي برهان  متقن حكمت  و    ي مبتن   هيمسلّم 

علم و   تيو هو   يستيچ زي ن، اتيآن با ذهن يو رابطة وجود ذهن قي شناخت دق يمبان نياست. از جمله ا

  نخست در گام    هانبر  ن ياست. ا  هيخاص حكمت متعال  يكه همه از مبان  ستنفس و قوا  يرابطة اتحاد

رابطة ذهن و   هياز تشب  رسديبه نظر م  رايز  ؛بر اتحاد عاقل و معقول مطرح شده است  ياه يتأييدبه عنوان  

استناد به  ،  ني. اما در گام واپسرديگي كمك م  گر يكديآن دو به    ليو تمث   يرجابا رابطة خارج و خ  يذهن

متعال  ژه يو   يمبان فضا   هيحكمت  آن  يو  بر  م،  حاكم  خود  قوت  مطرح    ديگراي به  برهان  عنوان  به  و 

منظر كه ذهن از مراتب خارج است و    نياز ا  ؛ديزدايذهن به خارج را م  ليو تمث   هيو شائبة تشب  گردديم

  از جمله ذهن حاكم است. نيبر همه مراتب ع  يارج و خارجخرابطه 

  وحدت نفس با قوا. ، يوجود ذهن، ذهن، : اتحاد عاقل و معقولواژگان كليدي 

 

 .دانشيار گروه فلسفه دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار                           mr.ershadinia@hsu.ac.ir 

  ١٤٠١/ ٢٠/٠١تاريخ تأييد:                ١٠/٠٩/١٤٠٠تاريخ دريافت: 

  ذهن   نشريه علمي 

  ١٤٠١زمستان  ،  ٩٢  شماره   ، وسوم ست ي ب   دوره 
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 مقدمه

يعني حكايتد ذهني  وجود  عنوان  به  ذهن  تبيين  سوية  مقايسة ر  و  از خارج  گري ذهن 

آنمرتبه ديگر  مرتبة  با  عين  از  منت،  اي  متعددي  شدمقالات    / ١٣٩٠،  اكبريان(  است  هشر 

گري و بدون نظر به جنبة حكايت ،  اما در سوية بيان رابطة ذهن و ذهني  ؛ )١٣٩٣،  دهباشي

با تفطن و توجه به    حكيم سبزواريآيد.  اي تبييني يا نقدي به چشم نميمقاله ،  ايمقايسه

دآوري  ابا يبه اقامة برهان بر مسئله اتحاد عاقل و معقول پرداخته است. وي  ،  اين رابطه

تا    است  پرداختهدر اين مسئله  ابتدا به تبيين مقصود  ،  معقول  واتحاد عاقل    ةعظمت مسئل

اصالت   ةپردازد. منظور از اتحاد در نگر ي به استدلال ميمهم  معلوم باشد براي چه مطلب

اتحاد  ،  وجود يا  اتحاد مفهومي  بود و  و معقول نخواهد  اتحاد وجودي عاقل  چيزي جز 

ود است. بديهي است مفهوم عاقل و معقول متغاير است و اتحاد آنها  دماهوي به كلي مر

ندارد در   ؛ معنايي  كه  مشكلي  است.  نادرست  دو  آن  بين  مفهومي  اتحاد  توهم  بنابراين 

زيرا در اين فرض عقل متشكل از    ؛ نيز مانع اين تصور است،  كنداتحاد مفاهيم بروز مي

رباره تقرر ماهيات است. اين سخن به  دمفاهيم صِرف است كه همان رأي مردود معتزله  

  :انجامدلزوم رأي به واسطه بين وجود و عدم مي 
و لنا براهين أخرى على هذا المطلب العظيم بعد تبيينه أما التبيين فهو أن المراد  

في  المعقولات  مفاهيم  فإن  المفهوم  لا  الوجود  بحسب  الاتحاد  هو  بالاتحاد 

العاقل   العاقل   ومتغايرة  أنفسها و مع مفهوم  أن  لكن وجودها واحدة فإذا سمع 

يتحد بالمعقولات لابد أن لا يذهب الوهم إلى شيئيات المفاهيم بما هي مفاهيم 

مفاهيم   العقل  لكان  إلا  و  أن وجودها وجوده  المراد  الماهيات    صرفةبل  كتقرر 

  .)٣٢١ص،٣ج، ق١٤١٠، واريصدرالمتالهين، تعليقه سبز( المعتزلةالذي يقول به 

اين است كه منظور از عقل و معقول نيز بيان شود. اگر  ،  ثر ديگر در تبيينؤم  ةنكت

اين معقولات با مقام ظهور عاقل متحد است نه با مقام    ، هاي مفصل باشد معقول ،  منظور 
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اجمالي  بسيط  عقل  همان  كه  باشد  بسيط  معقول  منظور  اگر  او.  عقل    نهان  برابر  در 

  هان عاقل متحد است. مقصود از مرتبه نهانِنوجود اين معقولات با مقام  ،  تفصيلي است

كُ همان  است.  عاقل  موجود  اعلا  وجود  به  مرتبه  اين  در  معقول  وجود  اوست.  ذات  نه 

و كثرت در وحدت  ةآموز اين مطلب است.    وحدت در كثرت  بيانگر محتواي معنايي 

همان وجود معقولات مفصل در مرتبه ظهور عاقل است و مقام  ،  مقام وحدت در كثرت

  : رت در وحدت همان مرتبه وجود معقولات در كنه و نهان ذات عاقل است ثك
مع الوجود فوجودها متحد بظهور العاقل لا   المفصلة المأخوذةان أريد المعقولات  

بمقام خفائه و إن أريد المعقول البسيط الذي هو العقل البسيط الإجمالي الذي هو  

باتحاده بمقام خ خفاء مرتبة  أخرى    بعبارةائه و  فخلاف العقل التفصيلي فلا بأس 

بنحو  معقول  كل  من  الأعلى  النحو  عين  ذاته  كنه  و  و   الوحدةفي    الكثرة  العاقل 

المعقولات   أن  كما  الإجمال  في  و    الكثرةفي    الوحدةمقام    لمفصلةاالتفصيل 

صدرالمتالهين، تعليقه    /١٥٠ص،  ٢ج،  ١٣٨٠،  سبزواري(  الإجمال في التفصيل للعاقل

  ).٣٢١ص، ٣ج ،ق١٤١٠ ،سبزواري

مباني بسياري از حكمت  ،  اتحاد است  ةاز مسئلفشرده  در اين تصوير كه دورنمايي  

اصالت وجود و تشكيك مراتب وجود در   ويژهبهشناخت متعاليه نهفته است. مباني هست 

اي كه  صدر اهميت است. نيز رابطه وحدت و كثرت و چگونگي همسازي آنها به گونه 

پذير توجيه   «كثرت در عين وحدت»  و گزاره مقابل آن  »رت ثوحدت در عين ك«تعبير از  

به معرفت   نيل نفسمبادي معرفت نفس و كيفيت  دخالت تام در بيان مسئله دارد.  ،  باشد

مهم  يعقل از  پيش نيز  مباحث    هاشرط ترين  است.  اتحاد  مسئله  در  مقصود  فهم  براي 

در   عقل و مراتب آن  ومبحث علم  ،  لاي مباحث وجود ذهنيهكه در لاب  ختيشنامعرفت

رسيده انجام  به  اسلامي  مسئل  ةپشتوان،  حكمت  براي  است.    ةغني  آورده  فراهم  اتحاد 

سبزواري پشتوانه   حكيم  اين  به  اعتماد  و  مبادي  اين  از  فني  آگاهي  اقامه    هابا  را  دلايلي 
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، يكي از آنهاست. اساس نيل به مقصود اين برهان  عينيت ذهن و ذهنيكرده كه برهان  

رابطدقيق    اسينش وجود و چگونگي  عين  و  در   ةمراتب ذهن  است كه  ذهنيات  و  ذهن 

بيان خواهد شد. اگرچه   اينكه جاي    حكيم سبزواريتحليل و تشريح برهان  با عنايت به 

به خارج حاصل شده و    مدعي باشد اين برهان ازكسي  كه  هست    ايهاماين   قياس ذهن 

امكان زيرا  نيست؛  خارج صحيح  با  ذهن  احكام  و خارجي  قياس  خارج  و  ،  دارد  حالّ 

نباشند باشند  ؛ محلّ  رابطه  اين  داراي  ذهني  و  ذهن  آمليحسن(  اما    / ٢٧٧ص ،  ١٣٩٩،  زاده 

را  برهان  اين  به اين سبب    ، )٣٤٧، ص ٩ج ،  ١٣٧١  / مطهري،١٢٩، ص ١، ج١٣٧٤: آملي،  ر.ك

 ستابه شمار آورده    و برهان  نه دليل،  اتحاد  ةمسئل  براي  به عنوان مؤيد   شرح منظومهدر  

نگاهي    . ) ١٥٠ص ،  ٢ج،  ١٣٨٠،  سبزواري( و  اما  مواضع هستيژرف  به  و  ختشنافراگير  ي 

آن را در تعليقه   از اين رو  زدايد. كلي مياين شبهه را به  معرفت نفس در حكمت متعاليه

بر مسئل  اسفار بر   مباحث پيش    . )٣٢١ص ،  ٣ج ،  ق ١٤١٠،  همو (  استاتحاد دانسته    ةبرهان 

تا نشان دهد بيان گام به گام و آغاز از مواضع    ي خواهد بودتچنين رهياف  بخشهج يرو نت

اين    هاي مرسوم حكمت متعاليه است. برو سپس ترقي به مواضع نهايي از شيوه   ييادتبا

ي به استدلال برهاني تغيير موضع داده جويتأييداساس بوده كه سير علمي از استشهاد و  

به گونه   . است اين برهان  آناستحكام  با اهتمام  ن كه به كوچك ااي است كه  بهانه  ترين 

اند بر اين برهان كمتر نتوانسته،  اندبه خلق خدشه و ايراد بر براهين حكيم پرداخته ،  فراوان

با    ؛ اي وارد كنندخدشه يا  ،  ١٣٩٥،  شيدشيدان(  انداز كنار آن گذشته   تأييدبه صورتي كه 

اينكه ادعا كرده  )٨٠ص  با  بر  نتوانسته ،  مردود است  اند همة ادله حكيم مخدوش و يا  اند 

خدشه  هيچ  دليلآن  اين  برابر  در  محض  سكوت  با  و  دهند  ارائه  را  ،  اي  خود  ادعاي 

ي آن  ني اين دليل و ميزان وثاقت و رواي. بازخوا)١٣٩٨،  حسيني امين(  اندشده پنداشتهاثبات 

معقول و  عاقل  اتحاد  اثبات  قوام   براي  عناصر  تفكيك  مطالو  از  اول  درجه  و    ب بخش 
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مسبوق به  ،  نيز بيان برخي مباني مرتبط و ويژه به حكمت متعاليه،  پيراموني و درجة دوم

با غبارزداپيشينه  استحكام مسئلة  ،  ي از متانت آنياي نيست و اين نوشتار در صدد است 

سازد خاطرنشان  ادله  تفنن  رويكرد  با  را  معقول  و  عاقل  كه    اتحاد  كلي  نفي  بطلان  تا 

  بيشتر نمايان گردد.  ، اندمتوجه ساخته برخي بر مسئلة اتحاد
  استدلال حكيم سبزواري الف) 

ي همزاددوسان  بهند  ااتحاد اين است كه خارج و ذهن دو عالمَ متطابق   ةز براهين مسئلا

اي از  او عين مرتبه   ، در خارج است  زيدنوشند. پس اگر بگويي  كه از يك پستان شير مي 

مك همانند  خارج  زيرا  است؛  خارج  بهاست  ن  امراتب  خارجي  آن  و  در  جاگرفته  سان 

عين مرتبه   همين  ؛ است آن  گونه است ذهني كه  يعني نفس و مشاعر  مراتب ذهن  از  اي 

و منها أن الخارج و الذهن عالمان متطابقان    : «است؛ زيرا ذهن ظرف براي ذهني نيست

من  تبة  ر مكتوأمين يرتضعان من ثدي واحد بلبن واحد فإذا قلت زيد في الخارج فهو عين  

الخارجي كالمتمكن فكذلك الذهني عين   الخارج كالمكان و  الخارج إذ  مرتبة  مراتب 

صدرالمتالهين، تعليقه  (  »من مراتب الذهن أي النفس و مشاعرها إذ ليس الذهن ظرفا للذهني

  . ) ٣٢١ص ، ٣ج، ق ١٤١٠، سبزواري

در خارج   به اين معناست كه موجودِ  ك به مدرِكمدرَ اين مقايسه براي اثبات اتحاد

هر دو تابع احكام كلي وجودند. تعبير به  ،  به عنوان مراتبي از وجود  ذهن  در    و موجودِ

 » موجود در عين« ي  امعن  چونبه مثابه اين است كه  ،  دو همزاد و شيرنوشي از يك پستان

كه   نيست  و  »عين«اين  است  مانند  ءشي  چيزي  آن  در  در   زيد  موجود    خارج   موجود 

ديگر ظر  ، چيزي  مثل  باشند  فتا  و محلّ  يا حالّ  كه    ؛ و مظروف  اين معناست  به  بلكه 

ي موجود در اهمچنين معن  ؛ از مراتب عين استاي  همان عين و خارج و مرتبه  زيدوجود  

پس   ؛ چيز ديگر،  يعني نفس ناطقه چيزي است و موجود در آن  ذهن اين نيست كه ذهن
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  ت. س اي از مراتب نفس امقصود اين است كه موجود در ذهن مرتبه
  مبادي برهانب) 

نقش اساسي در ،  و كاركرد آن  نخست شناخت ذهن به عنوان مُدرِك ادراكات   ةر وهلد

دارد آن  با  رابطه ذهنيات  بر ذهنيات   ؛ تبيين  تبيين كيفيت صدق موجود  ،  الامرنفس،  نيز 

ذهني و  ذهن  سلبي  و  اثباتي  علم،  رابطه  و چيستي  اهم    هويت  از  قوا  و  نفس  و وحدت 

ريشه   مبادي است كه استدلال  در  استحكام  بيان  و  دارد.   تأثيريابي  حكمت    ةنگر  بسزا 

واكاوي اين    . بسيار گوياست  بارهاين    در   حكيم سبزواريو   صدرالمتألهينمتعاليه در بيان  

مسير اين پژوهش را به  ،  مبادي و ارتباط آن با اثبات برهاني مسئله اتحاد عاقل و معقول

  خود اختصاص داده است. 
  .ذهن 1

وحي  لمتألهيناصدر به  استناد  و  انسان  تحليل خلقت  اساس  پيدايشِ،  بر  را    مراحل  ذهن 

شَيئْاً»  ةدهد. بر اساس كريم توضيح مي  تعَْلَمُونَ  بُطوُنِ أمَُّهاتِكمُْ لا  (النحل:    «أَخْرجََكُمْ مِنْ 

«وَ ما   ةكريما توجه به  و ب  گونه دانش است  هردنيوي بدون  انسان در بدو خلقت  ،  )٧٨

لِيعَْبُدوُنِخلََقْ إِلَّا  الْإِنْسَ  وَ  الْجنَِّ  و طاعت   ،) ٥٦:  الذاريات(  »تُ  شناخت  او  خلقت  غايت 

انسان براي شناخت حقايق اشيا خلق نشده بود بايد در ابتداي خلقت  ،  است. اگر روح 

طور كه هيولا    نه اينكه تهي از همه باشد. همانداشت  ميبالفعل  نسبت به همه شناخت  

در اصل جوهر خود قوه محض  ،  ق شده تا صور طبيعي در آن نقش بنددلچون براي اين خ

، تخلقور است روح انسان كه اگرچه در اول  ط  همين  ؛ و خالي از صور جسماني است

از معقولات است  ةقو را داراست  پيوند  وحقايق    شناختشأن  ،  محض و خالي  آنها  . با 

بايد نفس  ،  يت خلقت استاعرفان خداوند و شناخت ملكوت و آيات او غچون  بنابراين  

هيئت استعدادي براي  يعني  تمكن تحصيل معارف و علوم را داشته باشد و همين توانايي  
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  .   )٥١٥ص ، ٣ج،  ق ١٤١٠، صدرالمتألهين( نام داردذهن ، تمعرف لنفس در تحصي

نشده   تحصيل  انسان  براي  هنوز  كه  است  علومي  اكتساب  بر  نفس  قوه  همان  ذهن 

زيرا ذهن از امور خارجي است و چيزي   ؛ ير از وجود ذهن استغاما وجود ذهني    ، باشد

آثار مترتب بر وجود   و  گري از خارج داشته باشدكه در آن موجود گردد و جنبه حكايت 

  :  وجود ذهني نام دارد، خارجي بر آن مترتب نگردد
هو    الذهن  غير    قوةو  هي  التي  العلوم  اكتساب  على  الوجود    حاصلةالنفس  و 

ما يوجد  الخارجية  فإن الذهن في نفسه من الأمور    وجود الذهن  غير  الذهني و 

الذهني الوجود  له  يقال  له  محاك  و  الخارج  في  لما  مطابق  بوجود  لذلك    فيه 

ء الذي لايترتب عليه ما يترتب على وجوده الخارجي ء و هو الوجود للشيالشي

  ).٥١٥، ص٣ق، ج١٤١٠(صدرالمتألهين، 

  محض يصدق موجود بر امور ذهن  .٢

به معناي حقيقي ،  مبتني بر اصالت وجودگرايي  واقعبه    شناسيدر هستي  همتعاليحكمت  

شك   بدون  است.  پايبند  ذهن  يموضوعهر    ا بآن  جمله  از  موضع  و  همين  رو ه روب  از 

محض و    خيالينه  است    و عيني   ذهن امري واقعيبر اين مبنا چون موجوديت  گردد.  مي

بودن  گرايي و انتزاعي خيال   ةند و نگراو عيني واقعي    مپس امور ذهني ه،  اعتباري صِرف

است.    آنها مردود  كيف  و  كم  هر  همان    گراييواقع در  براي    موضوع  كاوشِ  آغازاز 

. هاي آنان نمايان استو در ساير پژوهش فيلسوفان اسلامي بوده  نظر  حكمت الهي مورد  

اين خصوص سررشته  رگه ناب در   تعيين موضوعِ  يبرامباحث سينوي    در هاي مباحث 

دارد گونه  ؛ فلسفه  كه  به  را  توان  مياي  امر  آيناين  مطرح  ةدر  شبهات  به  در  پاسخ  شده 

بحث از «عدم» و «معدوم» با طرح    براي فلسفة اسلامي  انگاري موضوعيت وجودتنافي

،  به معناي اعم خود  مشاهده كرد. پرسش اين است كه اگر موضوع حكمت الهيآن  در  

اس  موجود  يا  در   ، توجود  معدوم  از  مي  چرا  ميان  به  بحث  به آن  پاسخ  ن آاختصار  آيد؟ 
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  است كه تصور معدوم و مفهوم آن امري ذهني است و وجود بر ذهنيات نيز صادق است 

امور عام  ؛ )١٠١ص ،  ١ج ،  ١٣٨٠،  نراقي( از  از وجود ذهني يكي  فلسفي   ة از اين رو بحث 

  . آيدو ذهن يكي از مراتب واقع به شمار مي است
  الامرفسن .٣

اصطلاحي با بار معنايي ويژه است. اگر وجود به دو بخش ،  در ادبيات فلسفي  الامرنفس 

شود تقسيم  ذهني  و  آثار نفس ،  خارجي  منشأ  خارجي  موجود  دوست.  هر  شامل  الامر 

اين دوگونه   به جز  نيست.  آثاري  منشأ چنين  آن موجود ذهني  برابر  در  و  خارجي است 

كه ،  وجود باشدمصداق نفس   چيزي وجود ندارد  از نفس   ؛ الامر  رو  اين  به «حدّ  از  الامر 

 ءيابد و اگر شياند و اين حد در ضمن يكي از دو وجود تحقق مي» تعبير كردهءذات شي

براي آن ذاتي تحقق ندارد تا برايش حدّي باشد  ، گونه وجود نباشد كدام از دو داراي هيچ

  . )٣٧٢ص ، ١ج ، ١٣٨٠، نراقي(  و ماهيت ماهيت باشد

دقيق  تعبير  وجود  به  از  منظور  نفس شيء  تر  خويش  در  ذات  حد  در  آن  وجود  الامر 

الامر ذهن و خارج را  است و نفسشيء  ،  ذات و منظور از امر،  است؛ زيرا منظور از نفس

و از همان    الامر استمعنا و مترادف با نفسهمچنين است «خارج» كه هم   ؛ گيردفرا مي

  . )٣٨٢ص ،  همان( تعميم برخوردار است

ذهني وجود  بر  «خارج»  صدق  تعميم  ممتنع،  با  درباره  نظريه  اين  الوجودها  گويا 

مي مشكل  ميدچار  منجر  تناقض  ايهام  به  آنها  بر  خارجي  وجود  صدق  و  گردد. شود 

گري دارد و ذهن مشير به  تر اين است كه چون وجود ذهني جبنه حكايت مشكل جدي 

اين  در  محكي  و  حاكي  مطابقت  و  است  است  خارج  شرط  درباره  ،  اشاره  فرايند  اين 

امكان ممتنع  نيستالوجودها  ممتنع   ؛ پذير  مفهوم  وقتي  مي زيرا  نقش  ذهن  در  و  ها  بندد 

چگونه خارج در اينجا صدق ،  مفهوم بايد مشير بوده و اشاره به امر خارجي داشته باشد
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مشكل  با  ز اكند؟ مگر اينكه بر موجود ذهني خارج اطلاق شود كه اشاره و مطابقت بمي

  مغايرتي بين مشير و مشاراليه نيست.    ؛ چراكهدشومي روروبه

زيرا مشير مفهوم   ؛ ن است كه تغاير مشير و مشاراليه تأمين استآراه حل اين مشكل 

بر اين است    است و مشاراليه افراد آن. اما اطلاق خارج بر مشاراليه موجود در ذهن بنا

قواي عالي در  اشيا  ارتسام  به شمار مي  دوجو،  كه  آنها  براي  عالي  ذهني  قواي  اين  آيد. 

مدارك محسوب مي  از  اين،  گردداگرچه  غير  در  است.  مراتب خارج  از  صورت   خود 

حيثيت وجود   :از اين رو كه موجود ذهني داراي دو حيثيت است ؛ مغايرت اعتباري است

محقق   ينفسه. اگرچه حيثيت دوم با تحقق حيثيت وجود ذهنذهني و حيثيت وجود في

في  ، گرددمي وجود  استحيثيت  مغاير  ذهني  وجود  با حيثيت  به    ؛ نفسه  نظر  رو  اين  از 

اما چون موجود ذهني    ؛ خواه در خارج باشد يا در ذهن  ، مطلق وجودِ موجود ذهني است

الامري آن در ضمن در ذهن وجود يافته و وجود نفس  ، صلاحيت وجود خارجي را ندارد

ذهني محقق مي ب وجود  موجود ذهني  اگردد.  بر  مغايرت  اين  به ،  وجودِ  وجود خارجي 

  . )٣٨٣ص ، ١ج ، ١٣٨٠،  نراقي( گرددالامر اطلاق ميمعناي نفس
  رابطة ذهن و ذهني  .4

زدايد و سپس رابطة  رابطة سلبي كه رابطة اشتباه را مي  ؛ اين رابطه داراي دو جنبه است 

بايداثباتي كه رابطة درست را جايگزين مي ابتدا  رابطة اشتباه پرداخت و    سازد.  به نفي 

محققان برخي  نظر  به  اگرچه  كرد.  نظر  صحيح عطف  رابطة  به  آمليحسن(  سپس  ،  زاده 

به جنبة سلبي است كه    لهينأصدرالمت  عبارت برآمده از اين  اين برهان  ،  )٢٧٥ص ،  ١٣٩٩

  رابطة ذهن و ذهني ناظر است. 

موجود در خارج است و    آشكار است كه منظور از خارج و ذهن در گفتار ما «اين

است» ذهن  در  موجود  و مكان،  آن  قبيل ظروف  از  ذهن  و  كه خارج  نيست  و اين  ها 
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و الذهن في قولنا هذا موجود    إن من البين الواضح أن المراد بالخارج : «ها باشندجايگاه

ليسا من قبيل الظروف و الذهن،  الخارج و ذاك موجود في  المحال   الأمكنة  في    » و لا 

  . )١٢ص ، ب ، ١٣٦٣، ألهينتصدرالم(

استكچنان  مشهود  نشان،  ه  عبارت  ديدگاه    دهندهاين  سلبي   صدرالمتألهينضلع 

كند تا  حال و محل و قيام حلولي را نفي مي  ةدرباره وجود ذهني است. موضعي كه رابط

قيام صدوري نائل شود. همين ضلع سلبي كافي است تا حكيم    ة به موضع اثباتي و رابط

  آن برهاني بر اتحاد اقامه كند.     سبزواري از

مكان باشد و  ،  مثل مكان براي خارجي نيست كه خارج  مقصود اين است كه خارج

متمكن موجود،  خارجي  اعيان  همين  يعني  خارج  ذهن  ؛ بلكه  ذهني  ،  همچنين  ظرف 

غير الكون في    شيء  لل«در بيت  بلكه ذهن يعني وجودات علمي در صقع نفس.  ،  نيست

بن  الاعيان   الاذهانفكون  لدي  همان شيء  »  سه  پس  است.  فرموده  ماهيت  به  تفسير    را 

همچنين است    ؛ عين خارج است نه ظرف و مظروف،  طور كه ماهيت موجود در خارج

  . )٢٧٧ -٢٧٥ص ، ١٣٩٩،  زاده آمليحسن( كه عين ذهن است ماهيت موجود در ذهن

اشكال   تأكيد از  بسياري  زيرا  است؛  مهم  بسيار  نگرش  اين  نفي  بر  هايراد  و  هابر  ا 

ادراكات  به  نسبت  ذهن  بايد شأن  است.  نگاه  اين گونه  از  ناشي  به  ،  وجود ذهني  حتي 

اين صورت  ،  حسيات و خياليات  ابداع بدل گردد. در  قابليت به فاعليت و  انفعال و  از 

انگارة وجود ذهني قابل مشاهده نيست. البته تغيير نگرش منوط به    دربارههيچ محذوري  

   *از دانش ملكوتي است كه كمتر براي مدعيان فراهم است.  ننور قلبي و چشيد

 

نعم من استنار قلبه بنور االله و ذاق شيئا من علوم الملكوتيين يمكنه أن يذهب إلى ما ذهبنا إليه حسبما لوحناك    *

مدركاتها   إلى  بالقياس  النفس  أن  المبحث  صدر  في  الحسيةإليه  و  بالمحل   الخيالية  منها  المبدع  بالفاعل  أشبه 

التي مبناها على أن النفس محل للمدركات و    ى الوجود الذهني عل  لواردةالقابل و به يندفع كثير من الإشكالات ا
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بايد در نگرة صدرايي به معقولات و كيفيت پيدايش   اثباتي نظرية متعالي را  موضع 

و محل بين   پس از نفي قيام حلولي صور و نفي رابطة حالّ  .كرد  وجوجستآنها در ذهن  

ر اين رابطه سخن از «اضافة  دگردد.  اين رابطه به قيام صدوري تبديل مي ،  ذهن و ذهني

تناسبي است كه    اشراقي» بار معنايي را در خود تضمين كرده است. اين نسبت وجودي

گردد و البته نبايد از سنخ اضافة مقولي و رابطة دو ماهيت تصور بين دو وجود برقرار مي

مي قرار  عقليات  افق  در  كه  نفسي  يافت  ، گيردگردد.  راه  ابداعي  موجودات  عالم  و    هبه 

اين عالم ابداع برخوردار باشد. در  از توانايي  با موجودات  ،  بديهي است كه خود  نفس 

نيازمند تجريد نفس و انتزاع معقولات آنها از   روست كه اصالتاًهمجردي روب مجردند و 

پردازان بر  نظريه   بيشترمحسوسات نيستند. بر خلاف نيازمندي به انتزاع و تجريد كه نظر  

  آن متمركز است. 

نيازمند تكامل  ،  نفس براي ورود به افق عقلي و داشتن ذهن عاقل،  در نظرية متعالي

به تعبير    ؛ و سير و سلوك است تا از محسوس به متخيل و پس از آن به معقول كوچ كند

يعني از عالم اجرام و اجسام به عالم مثال و درنهايت به    ديگر بايد نفس از دنيا به آخرت 

اي ابداع صور معقول در عالم ذهن خويش    نعالم عقول سفر كند.  چنين نفسي توانايي 

چنان  ؛ دارد مي نه  سبقت  ناآشنا  اذهان  به  بدوي  تصور  معلومات  كه  صِرف  با  كه  گيرد 

  *. )٢٩٠ص ، ١ج ، ق ١٤١٠، صدرالمتألهين( گرددمفهومي معقولات در ذهن جايگزين مي

 
بالشي  القيام  اعبارة  ء  أن  الصور  تلك  قيام  أن  تحقق  و  ثبت  إذا  فإنه   ... فيه  الحلول  ليس  لإدراكية  عن  بالنفس 

 ). ٢٨٧، ص١ق، ج ١٤١٠بل بنحو آخر غيره لم يلزم محذور أصلا (صدرالمتألهين،  - بالحلول 

ب  * النفس  الأنواع  القأما حال  من  العقلية  الصور  إلى  إشراقيةفهي بمجرد    المتأصلةياس  إلى    إضافة  لها  تحصل 

 عقلية مجردة في عالم الإبداع ... أن النفس عند إدراكها للمعقولات الكلية تشاهد ذواتا  عقلية نورية واقعةذوات 

جمهور   عند  هو  كما  محسوسها  من  معقولها  انتزاعها  و  إياها  النفس  بتجريد  من  الحلا  لها  بانتقال  بل  كماء 
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را همان   صدرا  ديدگاه،  پردازي در مواضع مختلف در مسير حكمت  حكيم سبزواري

را در صدر آرا حاكم    صدرانظر وي را نظر برترين محققان و رأي    ، ديدگاه حق دانسته

نظر  مي درباره  ابصار   صدرابيند. وي  تطبيق ،  در خصوص  را چنين  قيام صدوري  نظريه 

درست    صدراكرده است. از آن جهت كه طريق انطباع مبتني بر روش حلول است رأي  

گونه كه نفس    به اين  ؛ آن بستگي دارد  ي ه جاعليت نفس و انشابنقطة مقابل آن است كه  

با   همانند  خارجي  مادة  از  مجرد  صورتي  الهي  قوة  و  حول  باديدهشيء  با    واسطه  شدة 

آن حاضر مي ايجاد مي عالم  و  نفس  بالذات همان    ؛گرددكند كه در درون  زيرا مدرَك 

جود به قيام صدوري قائم به  واما اين    ؛ كنداست كه وجودش براي مدرِك وجود پيدا مي 

ابصار اعدادي است از جانب    ، نفس است. اگرچه سلامت عضو و حصول شرايط  انشا 

مي  صورت  است نفس  نفس  به  قائم  حلولي  قيام  نه  صدوري  قيام  به  صور  پس    گيرد. 

  .   )٤٧ص ، ٥ج ، ١٣٨٠، سبزواري(
  علمهويت  و چيستي  .5

،  سنخ ماهيات و از مقولة كيف نيست  علم از،  در حكمت متعاليه بر خلاف نظر مشهور 

از سنخ وجود است طور    وجودي مجرد كه نزد جوهر دراك حاضر است. همان  ؛ بلكه 

مادي يا مجرد است و ماهيات آنها با  ،  نفسه) محسوس يا معقولفي (  كه موجود مستقلِ

دارد بالعرض  اتحاد  نفس همين،  وجود  نزد  حاضر  و مشهوداتِ  معلومات  رابطي   وجود 

ا به خود ميس گونه  در غير ت. حسيات وجودي دوباره از نفس  برابر نفس  گيرند و در 

يابند. اين تمثل بر اثر مظهري مانند جليديه و آينه و خيال و غير  تمثل مي  اين جهان مادي

نفس به سوي آن عقليات  ي آن است بدون اينكه در نفس حلول كنند. عقليات نيز به ارتقا

 
من  ارتحال  و  المعقول  إلى  ثم  المتخيل  إلى  إلى    المحسوس  عالم  الآخرة  الدنيا  من  سفر  و  وراءهما  ما  إلى  ثم 

 ). ٢٩٠، ص ١، ج ق١٤١٠الأجرام إلى عالم المثال ثم إلى عالم العقول (صدرالمتألهين، 
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  . )٢٩١ص ، ١ج ، ق ١٤١٠، صدرالمتألهين( نها در نفس استآ بدون حلول  و اتصال با آنها

،  و حضور موجودات حسي و عقليبودن  مشهود،  تعبيرهايي همانند «موجود رابطي»

 حكيمي است.  ياي در تبيين صدرابيانگر پويش راه جداگانه ،  براي وجود ذهني معلومات 

  :دهدتوضيح مي  گونه اين  گونه وجود علم را سبزواري
اين   محدود ن منظور  موجودات  ديگر  يا  آتش  و  آب  وجود  همانند  كه  يست 

باشد ماهيات   ،طبيعي  اين  براي  ديگري  وجود  كه  است  اين  مقصود  بلكه 

به  نه  است  نوري  كه  صوري  ماهياتي  براي  ظلماني  مادي  وجود  اين  سان 

آيات انفس يعني  سان به  صلاحيت معلوميت را ندارند. وجود ماهيات در عقل 

فيض مقدس ،  گونه كه وجود در اعيان  آفاقي است. همان  توجود آنها در آيا

عرض  نه  و  است  جوهر  نه  خود  ذات  در  و  است  اشراقي  اضافة  و  ، خداوندي 

ذات  به  و  نفس است  اشراقِ  و  فيض  و  است  وجود  كه  علم  است  طور  همين 

اما شيئيت ماهيات يا جوهر يا كم و كيف و غير    ؛خود نه جوهر است نه عرض 

او نه حمل شايع لآن است به حمل  زيرا فرديت نيازمند وجود است و براي    ؛ي 

نيست بالذات  وجود  است  ماهيات  ذهن  در  كه  وجودي  نفس   ،و  آن  از  فقط 

توان با وجود ماهيات در است. از جهتي اين وجود براي ماهيات را در ذهن مي

براي   علم ربوبي است نه  آنِ  از  نشئة علم ربوبي شبيه دانست كه وجود شامخ 

   ).٢٩٠ص ، ١ج ، ق ١٤١٠،  سبزواري( كه معلوم حق است يماهيات

ذهن با  ذهني  معلومات  و  عالم  با  علم  ربط  بيان  اين  به  ،  با  نه  البته  است.  وجودي 

يك موجود به وجود ديگر. تمثيل علم نفس به ماهيات با نشئة علم ربوبي    ي گونة اتكا

  ت دلالت دارد. اچيز بر وجود اصيل عالم و وجود تبعي ماهيات و معلوم بيش از هر
  وحدت نفس و قوا  .6 

انسانپيشرفت مشائيان در علم  براي هر  به وحدت نفس  و    و  النفس  انجاميد  آن  تعدد  نه 

از رأي به عدم ارتباط افعال قوا به يكديگر    ، نفس را اصل و اساس براي همه قوا دانسته
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به نفوس متعدد  ،  انسحيواني و نباتي را در ان،  و منشأ بروز افعال انساني  كردندمياجتناب  

كردند. آنان نفس واحد را به عنوان يا قواي بدون ربط و ارتباط با يكديگر منتسب نمي

حركت   مصدر  و  ادراك  و  احساس    ، همو   / ٣٤٥ص ،  ١٣٧٥،  سيناابن (  دانستندميفاعل 

  »، من احساس كردم«از اين رو به طور حقيقي جملاتي را مانند    *؛ )٣٠٥ص ،  ٢ج،  ١٣٧٨

در همه    يعني نفس  ؛ دادندبه نفس نسبت مي،  »من حركت كردم«  و  »من ادراك كردم«

  اين موارد فعال است و قوا از لوازم آن است و رابطة ابزاري بين نفس و قوا برقرار است 

  **. )٤٤٣ص ، ق ١٤٠٢ ،كمونهابن  /٣٥٧ص ، ١٣٧٥، همو (

 دهد و نگرة «وحدت نفس بادر حكمت متعاليه اين روند به پيشرفت خود ادامه مي

قوا» ميگزاره  همة  نفس  معرفت  به  جديدي  بيرون  هاي  ابزارانگاري  از  را  قوا  و  افزايد 

مي  ، آورده بدل  نفس  مراتب  را  صدرالمتألهينسازد.  به  خود  چنين   اعتقاد  باره  اين  در 

كند: «اعتقاد ما بر اين استقرار دارد كه نفس خود همة قواست و مجمع يگانة  تصريح مي

    ***. )٥١ص ، ٨ج ، ق ١٤١٠، صدرالمتألهين(  ست»اقوا و مبدأ و غايت آنه

سبزواري «  حكيم  قاعدة  بر  را  نفيس  مطلب  اين  الأشياءبنياد  كل  الحقيقة  »  بسيط 

مي مي  كنداستوار  در وحدت  كثرت  آموزة  به  را  آن  مفاد  بيان  كه حكايت و  گر سپارد 

موجود   در نفس واحد،  و قواي متعدد همه با نعت وحدت   همانيِ نفس با همه قواستاين 

همانيِ قوا با نفس است.  گر اينحكايت، ه مقابل آن يعني وحدت در كثرتكچنان ؛ است

 

 ). ٣٠٥، ص٢، ج ٨١٣٧سينا، فهذاالجوهر فيك واحد، بل هو انت عندالتحقيق (ابن *

لايرتبط فعل بعضها    نباتية،و أخرى  حيوانية  و أخرى    انسانيةو النفس هي أصل القوى كلها، و ليس فينا نفس    **

نفس   أنت  و  أنت،  الجميع  فمبدأ  فحركت  أدركت  و  فغضبت،  أحسست،  ص  تقول،  أن  لك  فان  بعض،  بفعل 

 ).  ٤٤٣، صق ١٤٠٢ونة، كمشاعرة، كل القوى من لوازمها، و هي بجملتها آلات لها (ابن 

النفس   *** أن  فهو  اعتقادنا  عليه  استقرّ  الذي  أما  غايتها    القوى   كل  و  و  مبدؤها  و  الوحداني  مجمعها  هي  و 

 ).٥١، ص٨ق، ج١٤١٠(صدرالمتألهين، 
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گاه ظهور نفس و محل انبساط نور آن است و اين  قوا شئون و فنون و جلوه   از اين منظر

دارد و نورش بر همه بسط يافته   نفس است كه در قواي متعدد و متكثر ظهور و تجلي 

تعبير بهدهمسوي    ياهاست.  در يگري  مجمل  شهود  و  مجمل  در  مفصل  شهود  سانِ 

است واقعيت  همين  بيانگر  هم  حد  ؛ مفصل  علت  كه  حِكمي  قاعده  اين  معلول    نيز  تام 

 خوبي دلالت داردبر وحدت نفس با قوا به ، آيداست و معلول حد ناقص علت به شمار مي

ه كچنان  *. )١٨٢ص ،  ٥ج ،  ١٣٨٠  همو،  / ٥١ص ،  ٨ج،  ق ١٤١٠،  سبزواريصدرالمتالهين، تعليقه  (

پس نفس سِمت عليت به قوا دارد و ،  نفس را مبدأ و غايت قوا اعلام نموده  صدرالمتألهين

مگر اينكه كل قوا  ،  يك از قوا براي نفس حد ناقص است  حد تام براي قواست و البته هر

  به صورت جمعي در يك كفّه قرار گيرد تا بتواند با نفس در كفّة ديگر برابري كند و حد

تام براي آن باشد. بنابراين نفس خود مدرِكِ همة ادراكات منسوب به قوا و محرِّك همة 

است طبيعي  و  گياهي  و  حيواني  قواي  از  صادر  ،  ٨ج،  ق ١٤١٠،  صدرالمتألهين(   حركات 

گونه    با اين آهنگ است كه عينيت نفس با مشاعر ادراكي از جمله ذهن اين  **. )٢٢١ص 

مي  خودِ  گردد. اعلام  ذهني  در    وجود  هرچه  و  است  عقل  در  كه  است  صورتي  همان 

زيرا نفس خود عين    ؛ در خودِ نفس موجود است  ، مشاعر نفس و مدارك آن به وجود آيد

 

بسيط    * التي تحته فهي    الحقيقةفإن كل  الأشياء  الوحدةكل  القوى هي   الكثرة في  أن  أقوى كما  أشد و  بنحو 

بالنف نورها و هي  س  انبساط  و محال  فنونها و مجالي ظهورها  أنها شئونها و  الكثرةمعنى  في  الأولى   الوحدة  و 

المعلول حد ناقص  حد تام للمعلول و    العلةشهود المجمل في المفصل و    الثانية  و   - شهود المفصل في المجمل 

  / ٥١، ص٨ج  ق،١٤١٠سبزواري،    يقهصدرالمتالهين، تعلفالنفس هي القوى و القوى هي النفس (  - كما مرللعلة  

 ). ١٨٢، ص٥، ج١٣٨٠ سبزواري،

و   لناطقة اهي النفس   لإنسانيةاإلى القوى لمنسوبة ابمعنى أن المدرك بجميع الإدراكات   القوى   أن النفس كل  **

أيضا   التحريكات    المحركةهي  القوى    الصادرةلجميع  الطبيعية عن  و  النباتية  و  الحيوانية   المحركة 

 . )٢٢١، ص٨ق، ج١٤١٠ين، أله(صدرالمت
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   *. )٣١٢ص ، ١٣٧١، صدرالمتألهين( مشاعر اداركي است

سبزواري وضوح   حكيم  عزم  نيز  ،  افزاييبا  را  قوا  با  نفس  معناي وحدت  سلبي  سويه 

نمايد. في آن را به دقت بر مدار اصول منطق متعالي گوشزد ميلسكند و تحليل فبيان مي

يك  عنوان  به  نفس  با  آنها  و گردآمدن  نفس  به  قوا  افزودن  معناي  به  او وحدت  نظر  در 

وجود اعتباري دارد نه وجود حقيقي و وحدت مطلوب ،  مجموعه نيست؛ زيرا مجموعه

نيز وحدت نفس با قوا    ؛ ستمجموعه حاكم ني  يبر اجزا  عاقل و معقول   در مبحث اتحاد

گونه اتحاد قابل تحقق نيست و از اصل   با همديگر نيست؛ زيرا اينشيء  سان اتحاد دو  به

همچنين به معناي تجافي و تنزل از مقام وجودي خويش و درآمدن به مقامي    ؛ باطل است

  ديگر نيست. 

ظ  فو اصل مح،  گونه احتمالات پوچ است. معناي صحيح اين است كه نفس  همة اين

به صفات مقام   اتصاف  هنگام  به  و  است  ارواح و صورت صور  روح  و  در همه مراتب 

برنداشته  هيچ،  فروتر دست  خود  والاي  مقام  از  هر  ، گاه  آن  با  حركت    متقابل  با  گاه 

ذاتي استكمال  و  مي،  جوهري  آراسته  مرتبه كامل  اخلاق  ويژگي،  گرددبه  نشئة  با  هاي 

كردن آموزة «كثرت در وحدت و  وي با خاطرنشان.  گرددپستش به آن مرتبه منتقل نمي 

وحدت نفس را معنون به «وحدت حقه ظليه» كرده و مفاهيم متكثر ، وحدت در كثرت»

است  ندانسته  وحدت  اين  با  ناسازگار  را  نفس  عرضي  و  طولي  مراتب  از    برگرفته 

از   دت . اين گونه وح)١٨١ص ،  ٥ج  و  ٢٢١ص ،  ٨ج ،  ق ١٤١٠،  سبزواريصدرالمتالهين، تعليقه  (

قواستيسو با  نفس  وحدت  براي  عددي  وحدت  تصور  از  هشدار  براي  ،  سبزواري(  ي 

است   تأكيدكه    )١٢١ص ،  ٥ج ،  ١٣٨٠ متمركز  متعاليه  حكمت  در  آن  نفي   بر 

 

لتي في العقل، و كل ما يوجد في مشاعر النفس و مداركها هو موجود في نفس  الصورة االوجود الذهني نفس    *

 ).٣١٢، ص١٣٧١(همو، لإدراكية النفس، لأن النفس بعينها عين مشاعرها ا 
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از سو)٣٣٩ص ،  ٣ج ،  ق ١٤١٠،  صدرالمتألهين( ديگر.  حقيقيه»   ي  با «وحدت حقّة  متناظر 

مواضع متعدد از جمله بحث    در حكيم سبزواري  است كه براي واجب تعالي ثابت است و  

متعال»  حقّة حق  «وحدت  با  را  نفس»  ظلية  حقّة  «وحدت  تناظر  جهات  افعالي  توحيد 

تابعي از ،  ي اين رونديجوكه پي  )٤١٨-٤١٦ص ،  ٢ج،  ١٣٨٠،  سبزواري(  تفصيل بيان كردهبه

است.  فضاي   متعاليه  و    صدرامباني حكمت  نفس  اتحادي  رابطه  و  انسان  واحد  هويت 

را   است  بربدن  نموده  تصوير  الهي»  ،  صدرالمتألهين(  اساس «وحدت جمعيِ ظلِ وحدت 

آموزه   همچنين   *؛ )٥٥٤ص ،  ب،  ١٣٦٣  همو،  / ١٣٤ص ،  ٨ج ،  ق ١٤١٠ به    اين  نفس  براي  را 

  .         )٢٢٥ص ، ٢ج، ق ١٤١٠، همو ( عنوان تمثيلي از فاعليت حق متعال ارائه داده است

سبزواري مض  حكيم  را  متعاليه  حكمت  بر    افديدگاه  تعليقي  شرح  و    اسفاربر 

گزارش كرده و براهين آن را به نظم  شرح منظومهبه صورت مبسوط در   بية الشواهد الربو 

  درآورده و به نثر تبيين كرده است. همه مقصود در اين بيت متبلور است: 

 و فعلها في فعله قد انطوى    النفس في وحدته كلّ القوى 

ق  تنيده وانفس در يگانگي و وحدت خود همه  به هم  قوا در فعل نفس  فعل  ست و 

منوط به وانمايي برخي مباني مهم نهفته در آن   شده است. بيان توضيحي اين بيت فشرده

 

قوة عاقلة و فهي بذاتها    هيةالإل  للوحدةلكونها من سنخ الملكوت فلها وحدة جمعية هي ظل    الإنسانية  النفس  *

في الجسم كما قال  قوة حيوانية متخيلة و حساسة و قوة نباتية غاذية و منمية و قوة محركة و طبيعة سارية  

أجزاء  الفلاسفة  معلم   ذات  النفس  أن  نطقية من  و  حيوانية  و  نباتية  لأنها    ثلاثة  القوى  هذه  تركبها عن  بمعنى  لا 

ذاتية  فالنفس ذات شئون    الصوريةلهذه الحدود  البسيطة  ذاتها  جامعية  ريتها و  ل جوهبل بمعنى كما الحقيقة  بسيط  

باصرة و   إلى درجة الحواس عند إدراكها للمحسوسات و استعمالها لآلات الحواس فهي عند الأبصار عين  تنزل 

دأ الكل من  هو مبو كذا عند الذوق و الشم و اللمس و التحريك لأن لها بحسب ذاتها ما  واعية  عند السماع أذن  

إياه متحدة به على نحو ما  صائرة  هذه القوى و الآلات و كذا يرتفع عند نيلها للمعقولات إلى مقام العقل الفعال  

 ). ٥٥٤ب، ص، ١٣٦٣يعلمه الراسخون (صدرالمتألهين، 
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انسان  توجه داشت  شناسي حكمت متعاليه را آشكار مياست و نظرگاه  بايد  ابتدا  سازد. 

ا است كه سايه وحدت خداوند متعال  برخوردار  از وحدتي  انساني  نفس  . نمود  ستكه 

اين وحدت در دو مقام است. مقام وحدت در كثرت و كثرت در وحدت كه تعبير ديگر  

از اين رو فعل قوا با    ؛ «شهود مفصّل در مجمل و شهود مجمل در مفصّل» است،  از آن

محركِ   متخيلِ حساسِ  متوهمِ  همان  كه  است  نفس  اين  و  است  تنيده  درهم  نفس  فعل 

در   محفوظ  اصل  نفس  و  است  نيستقومتحرك  برقرار  نفس  به  جز  آنها  قوام  و   است 

  *. )١٨٢-   ١٨٠ص ، ٥ج ، ١٣٨٠، سبزواري(

ادراكات ،  ندابا توجه به اين نگرش كه ذهن از قواي نفس است و قوا از مراتب نفس

به شمار مي افعال نفس  و  ادراكات  نيز  افعالشان  به عنوان  اين صورت آنها  در  فعل   آيد. 

عل نفس است.  بلكه عينيت دارد و همان ف  ، ميختهآ  به فعل نفس،  كه ادراك است  ذهن

ادراكات اكنون با توجه به   ادراكات و  ،  فاعليت نفس براي  بين نفس و  شائبة دوگانگي 

  شود. گردد و برقراري رابطة قيام صدوري تحكيم ميرابطه حلولي به كلي منتفي مي
  نتيجه   
مسئلهت بر  براهين  نتيجه  نه  ايعدد  قطعيت  و  اثبات  مي  راتنها  همان ،  دهدنشان  به  بلكه 

مي نشانميزان  تعدد تواند  باشد.  نيز  آن  از  برآمده  نتيجة  فضاي  و  مسئله  مباني  دهنده 

سبزواريهاي  برهان معقول  حكيم  و  عاقل  اتحاد  ارزيابي مي  بر مسئله  معيار  اين  با  تواند 

با مبادي مسلّم حكمت متعالي نقاط مختلف و مسيرهاي گوناگون و  از  اين    ، هشود كه 

 

م الكثرة في  : مقافي مقامين  النّفس في وحدته الّتي هي ظلّ الوحدة الحقّة التي لواجب الوجود تعالى، كلّ القوى   *

الوحدة، و مقام الوحدة في الكثرة. و بعبارة أخرى مقام شهود المفصّل في المجمل، و مقام شهود المجمل في  

فعلها، أي فعل القوى  النّفس   المفصّل. و  أي فعل  فعله،  فالنّفس بالحقيقة، هي    في  المتخيّلة  قدانطوى،  المتوهّمة 

المتحركة، المحركة  الأص  الحساسة  المو هي  (سبزواري،  ل  بها  إلّا  لها  قوام  لا  القوى،  في  ، ٥، ج ١٣٨٠حفوظ 

 ). ١٨٢-   ١٨١ص
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مسئله قابل تبيين و اثبات است. برهان عينيت ذهن و ذهني از اين زاويه به تبيين و اثبات  

خارج و خارجي  ،  پردازد كه ذهن از مراتب خارج است و در ظرف عينمسئلة اتحاد مي

ندارد اثبات   ؛ دوگانگي  براي  گام  به  گام  مشي  حكمت    اگرچه  در  مرسوم  شيوة  كه 

ه نيز مشهود است. به اين جهت ابتدا ذهن و ذهني با خارج و  ئلدر اين مس،  متعاليه است

عنوان   به  آن  از  و  گشته  مقايسه  شده  تأييد خارجي  برده  معيارهاي    ؛ نام  به  توجه  با  اما 

اي در كار نيست و همان اصل اتحاد  مشابهت و مقايسه ،  وجودشناختي حكمت متعاليه

گري و  نيات از جنبة حكايت ذهچه به    ؛ خارج و خارجي بر ذهن و ذهني نيز صادق است

مقايسة مراتب وجودي با همديگر نظر شود كه به مبحث وجود ذهني مرتبط است و چه  

گري باشد كه به مبحث علم مرتبط است. اگرچه در مبحث وجود بدون لحاظ حكايت 

بدوي چنين خطور مي نظر  به  از ذهني  و  نبوده  اصالت  داراي  در ذهن  كند كه موجود 

اما فارغ از لحاظ و ،  از جمله اتحاد خارج و خارجي برخوردار نباشد  نياحكام وجود عي

خارجيت و عينيت بر موجود در ذهن نيز صادق است و همان  ،  عدم لحاظ اين مقايسه

نيز   است  ذهن  در  موجود  آنچه  و  ذهن  بر  دو  آن  بين  رابطة  و  خارجي  و  خارج  اتحاد 

خارجيحكم  و  خارج  عينيت  مختلف  مبادي  و  مطلوب  ت ايهد،  فرماست  اين  به  گر 

است. از اين جهت شبهة كاربست تمثيل و تشبيه دو شيئي متفاوت و داراي فارق در اين 

  برهان جايگاهي ندارد.    
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